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این آئودیو از شام پنج شنبه شب در رستوران غذاهای دریایی هست
فریبا: من هر روز حتی شب دلم نمی خواست بخوابم حضور شما راحس می کردم فکر می کردم من اینجا بهتان نزدیکم باید همه لحظه ها را استفاده کنم خیلی برایم سخته برم
ست:I know ببین عزیز دلم سخت است راست می گی
فریبا: احساس می کنم از دستم رها می شود
ست: نه دستت رها نمی شود این را بهت قول می دهم ولی باید فقط رو این فکر کن وقتی که می خواهد فکر اینطوری بیاد این فکر کن که وای چه خوب شد این یک هفته را رفتم فکر کن اگر که مثلا این علاقه ای که در تو بود در تنهایی خودت به من نزدیک می شدی این اتفاق نمی افتاد و امیدوارم که یک شانس دیگر هم باشد همدیگر را ببینیم ولی فقط بدانید که هر وقت دلتان تنگ شد یا احتیاج داشتید به جسم من برای من یک ایمیل بزنید. یعنی فکر نکنید که communication به فارسی رابطه قطع می شود هیچ احتیاجی نیست قطع بشود. 
بهاره: هر وقت ایمیل می خواهم بزنم می ترسم مزاحمت ایجاد کنم
ست: نه ایمیل ok هست کاملاً اوکی هست تلفن گیرم آوردن سخت تر است ولی ایمیل نه مگر اینکه اگر هم جوابتان را هم ندادم بدانید که در سکوت دادم یا نامه تان یک چیزی نبود که احتیاج به جواب داشته باشد. آره هیچ فکر نکن که با رفتنت تمام می شود با این فرم. در تماس باهاش باش.
فریبا: من سال ها همیشه حضورتان را حس می کردم همیشه
ست: خوب بیا
فریبا: ولی اینجا خیلی شدید شد احساسم
ست: می دانم
فریبا: دیروز به شوهرم می گفتم عشق های قدیمی همه سوء تفاهم بوده تازه می فهمم عشق یعنی چی
ست: با این حالی که این عشق جداییش خیلی سخت است بهت خیلی تبریک می گویم برای اینکه اکثریت دنیا شانس چشیدن این عشق را ندارد همه خواسته ها را می سوزوند همه فکرهای تکراری را می سوزاند تمام ناپاکی های قلب را که احساسات هست از بین می برد من وحشتناک داشتم حسنش به جداییش می ارزد و تازه همانطور که خودت گفتی این هایی که متوجه می شوی این هایی که می گویند love اصلاً مسخره بازی است دو تا شخصیتی که می خواهد از همدیگر سوء استفاده کند چه سوء استفاده جسمی چه روحی چه احساسی چه ذهنی. دو تا شخصیتی که می خواهند عشق باشند پس فردا عشق ندارند یا اگر داشته باشند توقع دارد توش. ولی این عشق الهی هیچی از آدم نمی خواهد و حاضر است همه چیز بدهد چه گیرنده چه دهنده 
بهاره: این که از عشق دنیایی می گویند به عشق معنوی می رسی به نظرم اصلا اینطور نیست. در بعضی کتاب ها می گویند از عشق زمینی که به الهی میرسی
ست: نه تو می توانی عشق دنیوی به صد نفر داشته باشی عاشق بشی هزار کار بکنی دلیل خودشناسی نیست هنوز گیری . تنها عشقی است که وابستگی ها را از بین می برد وابستگی هم که بگذار بگویم خواسته است که باعث می شود ما زندانی باشیم فقط خواسته. 
بهاره: خواسته دنیوی منظورتان است؟
ست: آره
فریبا: قبلا هیچ عشقی به نظرم بالاتر از مادر به فرزند 
ست: آره 
فریبا: خدا به بنده اش نیست الان دقیقا همان را حس می کنم حتی به نظرم از آن بالاتر است من خودم مادر هستم ولی حس می کنم خیلی بالاتر از این حرف ها است
ست: برای اینکه مال این دنیا نیست ببین مادر و دختر مادر و پسر خوب من هم دو تا پسر دارم دلبستگی است که بایدم باشد تا یک حدودیش و عادت است و مسئولیت است. عشق الهی بی دلیل است با دلیل می آیی بی دلیل می شوی یعنی اولش می آیی که یک ذره مثلا آرامش پیدا کنی یا مثلاً دعا کنی یا به جایی برسی بعد که وسط هاش عاشق می شوی می بینی هیچ کدامش نیست اصلا آدم گیج می شود که چه جوری بوده جریان چرا؟ همه آن ها را می اندازد وقتی می اندازد آزادی پیدا می شود بعد در قلب این عشق درست وسط چشم این عشق، خرد است متوجه ای؟ فقط عشق خالی نیست وقتی عشق کاملاً سوزناک می شود این خرد باز می شود چشمه باز می شود البته دارم سمبلیک حرف می زنم شروع می کند به خرد ریختن درونت این اتفاقی است که برای من افتاد برای همین است همیشه می گویم که مثل دو بال پرنده می ماند یکیش خرد است یکیش عشق است. آن وقت عشق تو را می کشد به طرف خودش مثل آهنربا خرد بازت می کند خیلی جالبه ولی این دو تا با هم می روند هر کسی که عشق شدید الهیت دارد تبدیل به خیلی جاهاش تبدیل به خرد می شود. یا کسی هم که این عشق را به آن شدت نداشته باشد خردها را بکار بیاندازد تبدیل به عشق می شود آنقدر شادی در دلش می آید که مثل اینکه عاشق دارد راه می رود. 
بهاره: شما که عشقتان به بابا زیاد بود وقتی آشرام را می خواستید ترک کنید
ست: عر می زدم شدید من تمام مدت عر می زدم چه آشرام را ترک می کردم چه در آشرام بود برای اینکه دسترسی بهش نداشتم روزی دو دقیقه از جلویم رد شود کافی نبود. مال من مثل شما نبود برای اینکه شما دسترسی دارید مال ما اینطوری نبود به همین دلیل تنها راه چاره اش زجه بود. می گویم بود بخاطر اینکه بابا فرمش را از من گرفت که من بتوانم برای شما باشم. اگر آنطوری بود نمی آمدم می شستم خانه عر می زدم. و شما هم به همان چیز یک روزی برای دیگران نورید می درخشید. آره دیگر تعلیم می گیرد بعد می روید تعلیم می دهید. 
سمانه: دیشب تا صبح خواب می دیدم شما با یک اتوبوس می روید من دنبال اتوبوس می دویدم و زار می زدم خیلی بد
ست: خوب تو دیشب کار خودت را کردی حالا خندان می روی خانه
سمانه: گوپی رادها و بلس را می دیدم که باهاتون می آیند من از اتوبوس جا ماندم یک آشفته بازاری بود خیلی زجر آور بود
ست: بهش توجه نکن اصلاً بهش توجه نکن تو وقتی که همه شما با من هیچ فرقی ندارید حقیقت تان با من یکی است من هم می فرستمتان به طرف حقیقت خودتان با حقیقت خودتان خوش باشید. مگر حتماً من باید باشم
بهاره: چشم ها شما
ست: تجسم کن. ببینید من چقدر از شما کمتر عشق جسمی گرفتم از گورویم. آره دیگر تمام این خرد هایی که خداوند داده به ما و آزادی بخش است باعث می شود که خودتان را بچشید مزه خود هم خیلی زیباست. فرم خیلی مهم است که در زندگی آدم باشد که نشانه بدهد آن وقت که آدم نشانه را می گیرد دیگرباید خودش برای خودش آن مرکز را پیدا کند. ولی با این حال دروغ می گویم اگر بگویم سخت نیست برای اینکه برای من سخت بوده نمی توانم بگویم ولی در عین حال باید بدانید همان experience ای که با من دارید می توانید با قلب خودتان داشته باشید هر دقیقه که بخواهید. هیچ کس هم نمی تواند ازتون بگیرد. 
بهاره: من همیشه فکر می کنم چطور ممکن است یک آدم همه زندگیش را وقف کند و این همه عشق داشته باشد. 
ست: قسمت عشق اش که من مالکش نیستم یعنی طبیعت وجود این است ولی آره هر از گاهی بدن یک ذره خسته می شود.
بهاره: آخر درک هم می دهید یک آدم چقدر می تواند حضور شما انرژی اش زیاد است انرژی بدن ما هم تحت تاثیر قرار می گیرد
ست می گویند تقصیر من نیست: اتفاقی است که افتاده جدی می گویم جدی هیچ احساس نمی کنم که مال من است و این عشق من است یا شما از من جدایید این ها را ندارم برای همین است که آسان است از این نظر. حالا ایشالا دروازه ها باز بشود شما 18 ساعت در هواپیما باشید بیایید من را ببینید
بهاره: ایشالا اگر آمریکا راهمان ندادند حداقل کانادا راه بدهند
ست: آره کانادا باشد میام و میروم
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